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آمبولانس
تاریخ دریافت:  ۱۴۰2/۰۵/22 - تاریخ پذیرش: ۱۴۰2/۰۵/29

DOR: 20.1001.1.27835480.1402.3.14.4.2

جلال مظاهری تیرانی *

منور که زدند آسمان روشن شد و همانطور که می سوخت 

و پایین می آمد شعاع نورش کم و کم تر می شد، تا در نقطه ای 

دور فــرود آمــد و خاموش شــد. دوباره ســیاهی و تاریکی 

حاکم شــد و ترس و اضطراب ســراغم آمــد نمی دانم چرا 

سربازی که فرســتادمش گروهان کمک بیاورد، هنوز نیامده 

نگرانش بــودم، نکند برایــش اتفاقی افتــاده. گاهی صدای 

رگبار مسلســل و انفجار از دور می آمد و ســکوت شــب را 

می شکســت، دیگر صدای هیچ جنبــده ای نمی آمد، انگار 

همــه از ترس خزیــده بودند داخل لانه هایشــان. و من تک 

و تنها میان این ســکوت و تاریکــی در انتظار نجات بودم. 

*  irmazaheri@yahoo.com

نمی دانم آمبولانس چطور داخل خاک گیر کرد، هر چه گاز 

می دادم بیشــتر فرو می رفتم، چند بار عقب جلو کردم فایده 

نداشت، ســرباز پایین آمد؛ فرمان داد، رفتم جلو، اما بیشتر 

تو خاک فرو رفت، پیاده شدم، یک مرتبه صدای خمپاره آمد، 

هر دو روی زمین دراز کشیدیم، صدای انفجار هر لحظه به ما 

نزدیک تر می شد، طوری که آمبولانس را تکان می داد. دوباه 

صــدا و انفجار های پی در پی که خیلی نزدیک ما می خورد، 

تنها شانسی که آورده بودیم آمبولانس داخل آشیانه تانک گیر 

کرده بود. من صدای ترکش خمپاره ها را که از بالای ســرمان 

رد می شــد و هوا را می شــکافت و نزدیک مــان روی زمین 

می افتاد می شــنیدم. برای چند دقیقه ای دراز کش روی زمین 

ماندیم تا صدا خوابید. ترسید بودیم، تا حالا این قدر خمپاره 

نزدیکم نخورده بود، نفس در سینه ام حبس شده، نمی دانستم 

چکارکنــم، ســرباز همراهم منتظر عکــس العمل من بود. 

تــرس و وحشــت را در چشــمانش می دیــدم، خــودم 

هــم دســت کمــی ازاو نداشــتم، وقتــی صــدای انفجار 

قطــع شــد، هــردو بلنــد شــدیم. بــا نگرانــی پرســید: 

»چــکار کنیم؟ » ســعی کــردم آرامشــم را حفــظ کنم. 

گفتــم: »تــو بلــدی بــری گروهــان کمک بیــاری؟ » 

شــه...«  »بــا....  گفــت:  کــرد  مــن  مــن 

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_178133.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27835480.1401.2.6.2.7
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نتــرس؛  می مانــم،  »منتظــرت  گفتــم: 

« نمی زننــد.  خمپــاره  دیگــه  نیســت  هیچــی 

کــرد  شــروع  بگویــد  چیــزی  اینکــه  بــدون 

شــد.  ناپدیــد  تاریکــی  تــوی  و  دویــدن 

لعنت به این شناس، امروز روز بدبیاری من بود، بخاطر کل 

کلی که با گروهبان شــاوریانی کردم، او هم لج کرد، به بهانه 

این که یکی از راننده های آمبولانس گروهان چهارم تقاضای 

مرخصی کرده، مرا خط مقدم فرســتاد. می خواست حالم را 

بگیرد، خیال می کرد من مثل بقیه از ترس التماسش می کنم 

که مرا خط نفرستد، به همین خاطر چشم دیدن مرا نداشت. 

یک جوری می خواست از شرم خلاص شود، دنبال بهانه بود. 

من هم از خدا خواسته قبول کردم. از طرفی دلم نمی خواست 

داخل موتوری و چیز هایی که آنجا اتفاق می افتاد باشــم و از 

طرفــی حوصله امر و نهی کردنش را نداشــتم. درخط آقای 

خودت بودی، هر جور که دوست داشتی می گشتی. با اینکه 

تا حــالا راننده آمبولانس نبودم، برایم مهم نبود، ســرلجش 

من هم منتظر ماشــین غذا نشــدم و پیاده راه افتادم. با اینکه 

او گفت: » صبر کن تا ماشــین بیاید بعــد برو. » من گوش 

نــدادم، همین جور که می رفتم گفــت: » دیوونه کله خر. » 

من از این حرفش خوشــم آمد، احساس پیروزی می کردم، 

از ایــن که حالش را گرفته بودم خوشــحال بــودم، با اینکه 

باید ســه یا چهارکیلومترپیاده می رفتم، ولــی راضی بودم. 

نزدیکی های گروهان که رســیدم ماشین غذا سوارم کرد، 

راننده تویوتا لندکروز محســن همدوره ایم بود، پشت تویوتا 

چند تا ســرباز که تازه از مرخصی آمده بودند، با ساک هایی 

پر از ســوغاتی، دو تا سرباز که مســئول توزیع غذا بودند و 

دیگ هــای غذا که از یکی از آن هــا در اثر تکان خوردن دور 

دیگ خورش ریخته شده بود و بسته های نان وسط تویوتا بود. 

هنوز سوار نشده بودم که محسن شروع کرد به غر زدن: »مرد 

حســابی ســه ماه از خدمتت مانده، بجای اینکه تو موتوری 

بمانی، دیوونه بازی در می اری سربســر گروهبان میزاری. »

گفتم: »همــش زور می گه! خیال می کنه ما نوکرشــیم! »

می کنــی،  خدمــت  »داری  گفــت:  محســن 

« بــدی.  انجــام  بایــد  گفــت  هرچــی 

آش  ســرباز  مــا  می کنــه  »خیــال  گفتــم: 

« چشــم.  بگیــم  گفــت  چــه  هــر  کــه  خوریــم 

خونــه  نــه  ســربازی  »اومــدی  گفــت:  محســن 

« بقیــه.  مثــل  بگوچشــم  گفــت،  هرچــی  خالــه ات! 

« چشــم.  بگــم  نــدارم  عــادت  مــن   « گفتــم: 

« جوابــش.  اینــم  می دونــی!  »خــودت  گفــت: 

بهــداری  ســنگر  روبــروی  گروهــان  رســیدیم 

 « بهــداری!  ســنگر  اینــم   « گفــت:  و  ایســتاد 

شــدیم.  پیــاده  وانــت  از  زد،  بــوق 

مســئول بهداری گروهان با یک دیگ از سنگر بیرون آمد. 

همــدوره ای  مواظــب  »ســلطانی  گفــت:  محســن 

« شماســت.  مهمــان  امشــب  بــاش،  مــا 

کــرد  مــن  بــه  نگاهــی  ســلطانی 

گفت: »چشم، مواظبشم. »

ســلطانی دیــگ را تحویــل مســئول توزیع غــذا داد. 

محســن گفــت: »پرش کــن. امــروز مهمــان دارن. » 

ســلطانی وقتــی دیــگ را گرفــت، داخل ســنگر رفت، 

توزیــع غذا که تمام شــد، محســن قبل از ســوار شــدن. 

تــو  فــردا  بــاش،  خــودت  »مراقــب  گفــت: 

« رفــت.  زد  دور  بعــد  می بینمــت.  موتــوری 

وقتی وارد شــدم، ســنگر بوی الــکل و بتادیــن می داد، 

ولی خیلــی تمیزتــر ازســنگر ما بــود همه چیــز مرتب، 

پانســمان، قرص، آمپول و الکل داخل یــک جعبه مهمات 

چیده و دو تا برانکارد یک گوشــه ســنگر گذاشــته بودند. 
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سرســفره گفت: » نگران نباش، امشــب خبری نیســت! 

از هفته پیش کــه عراقی ها پاتک زدند تا حــالا هیچ اتفاقی 

نیفتاده. » به من امیدواری داد. فقط گفت که ماشین رو چک 

کن و من هم بعد از غذا خوردن ماشــین رو چک کردم و در 

طول روز به قرص ها و چیز های دیگری که داخل ســنگر بود 

نگاه و بعد هــم کتابی را که همراهــم آوردم مطالعه کردم. 

بعــد از شــام احســاس خســتگی می کــردم و خیلــی 

خوابــم می امــد، می خواســتم بگیــرم بخوابــم، چند بار 

چشــمانم روی هم رفت، دلشــوره عجیبی داشتم. سلطانی 

وقتــی دیــد دارم چرت می زنــم گفت: »بگیــر بخواب! » 

گفتــم: »می ترســم بخوابم، شــاید یه اتفاقــی بیفته؟ »

گفت: »نترس! »

« بــوده.  بدبیاریــم  روز  »امــروز  گفتــم: 

گفت: »بخواب. »

 پتو پهن کردم، می دانستم اگر سرم را بگذارم رفتم، نمی دانم 

چطور شــد، یک مرتبــه یکی مرا تــکان داد و مرتب صدایم 

می زد. می گفت: »بلند شــو، بلند شــو« با حالت مضطرب 

بلند شدم، نگاهی به اطرافم کردم، سلطانی با یک عالمه باند 

و چیز های دیگر از سنگر بیرون زد، با عجله بلند شدم، سریع 

لباس هایم را و جلو سنگر کفش هایم را پایم کردم. هوا تاریک 

بود، چند تا ســرباز دور آمبولانس جیپ میول* جمع شــده 

و کمک کردند که مجــروح را از آمبولانس پیاده کنند، یکی 

ازســرباز ها چراغ قوه گرفته بود پایین و ســلطانی سریع دور 

ســرش را باند می پیچید، لباسش خونی بود، همانطور که به 

طرف آمبولانس می رفتم صدای او را شنیدم که می گفت وضع 

سرباز خیلی خوب نیست و ممکنه شهید بشه. دویدم طرف 

تویوتا هول کرده بودم، اولین تجربه ام بود، ماشــین را روشن 

کردم، عقب آمدم و پیاده شــدم، در را باز کردم، ســلطانی با 

کمک ســرباز ها او را سوار آمبولانس کردند. به یکی از آن ها 

که دور ماشــین بود گفت همراه من بیاید. ســوار شد، شیشه 

جلو به غیر از یک ســمت راننده بقیه را گل مالی کرده بودند. 

جلویم یک دیوار ســیاه قرار داشــت، هیچی نمی دیدیم، از 

خوش شاســی بود یا بدبیاریم، همان زمــان یک منور زدند 

و آســمان روشن شــد، باید از فرصت اســتفاده می کردم و 

خودم را از این مخمصه نجات مــی دادم، گازش را گرفتم و 

آمبولانس از جا کنده شــد. فقط صدای سلطانی را شنیدم که 

می گفت یواش تر. ولی من گوشم بدهکار این حرف ها نبود. 

هر چه منور پایین تر می آمد شــعاع نورش کم می شــد تا در 

یک نقطه فرود آمد، هوا تاریک و دیوار سیاهی جلویم ظاهر 

شــد، دیگر هیچ ندیدم. سرباز سرش را بیرون آورد و جاده را 

می پاییــد فرمان می داد و من هم از ســمت خودم، خدا خدا 

می کردم که دوباره منور بزنند و آســمان روشــن شود، انگار 

دعایم مستجاب شــد. باید از فرصت اســتفاده کنم، بتوانم 

مســیری را طی کنم و باز دوبــاره، هر دو ســرمان را بیرون 

آوردیم، احســاس می کردم نفســم بالا نمی آمد. آمبولانس 

یــک مرتبه رفت بــالای خاکریز و نزدیک بــود چپ کنیم با 

صدای آن ســرباز که گفت کجا داری میری. دست وپایم را 

گم کــردم کوبیدم روی ترمز، منور ســوم را که زدند فهمیدم 

کجــا رفتم، دوباره آمدم وســط جاده، باز تختــه گاز دادم. 

خیلی دیر کرده، درمانده بودم نمی دانستم چکار کنم، در فکر 

بودم که آسمان روشن شد. یک مرتبه صدایی مرا به خود آورد. 

سربازگفت: چرا اینجا نشستی؟ 

ســرم را بلنــد و نگاهــی به ســربازی که ســرش را باند 

پیچی کــرده و خون روی لباســش ریخته بود کــردم. بلند 

شــدم و گفتــم: »منتظــر نیرو هــای کمکیــم که بیــاد. »

 « شــده؟  چــه  »مگــر  گفــت: 

« نمیــاد!  در  و  گیرکــرده  »آمبولانســم  گفتــم: 

« کنــی!  چــکار  »می خــوای  گفــت: 
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« کمــک.  بیــان  »منتظــرم  گفتــم: 

گفــت: »بیا کمکــت کنــم آمبولانــس رو در بیاریم. »

با حالــت درمانده گفتــم: »درنمیاد همــه کار کردیم »

گفــت: »بایــد زیــر لاســتیک ها رو خالــی کنیــم! »

 « گروهانــی؟  کــدوم  »مــال  گفتــم: 

گفت: »برای چه می پرســی؟ مال گروهــان چهارمم! » 

با حالت تعجــب گفتم: » ســربازی تــو راه ندیدی؟ » 

»نــه«   :

 « افتــاده!  بــراش  اتفاقــی  »نکنــه   :

فرمانــده  بایــد  بلــده،  رو  راه  »نتــرس   :

بفرســتن«  وانــت  کــه  بــده  اجــازه  گروهــان 

داخــل  کــه  نیســتن  مجــروح  »بفکــر   :

یــا مــرده! »  نیســت زنــده اســت  آمبولانــس معلــوم 

 « بدیــم.  نجاتــش  هــم  کمــک  بــا  »می تونیــم   :

: »با دست خالی! » 

یک مرتبه دســتش را پشــت ســرش برد و آهی کشــید

بــود  خــون  از  پــر  دســتش 

تا خــون را دیدم گفتــم: »وضع زخمت خیلــی بده؟ » 

گفت: »چیزی نیســت! باید کمک اون بیچــاره کنیم. » 

 « مانــد!  منتظــر  »نمی شــه  گفــت:  دوبــاره 

: »ســلطانی امیــدی بــه زنــده بودنــش نداشــت. »

می زنــه«  رو  حرف هــا  ایــن  همیشــه  »ســلطانی   :

بــا این حرف به خود آمدم، بایــد کاری می کردم تا از این 

وضــع نجات پیدا کنم و مجروحــی را که نمی دانم زندس یا 

شهید شده برســانم بهداری گردان، پشت سرش راه افتادم. 

بایــد زیر لاســیتک های جلو را خالی کنیم و ســنگ یا چیز 

دیگــری بگذاریم، او یــک طرف آمبولانس نشســت و من 

طرف دیگر و با عجله شــروع کردیم خاک زیر لاســتیک را 

درآوردیم. دوباره آســمان روشن شد، باید ازفرصت استفاده 

می کردیم، هــردو بلند شــدیم و دنبال چند تا ســنگ برای 

اینکه زیر لاســتیک ها بگذاریم، همین طور که می گشــتیم 

یک مرتبه ایستاد ســرش را گرفت و آهی کشید. گفتم: »چه 

شــده؟ » گفت: »هیچی! » گفتم: »بشــین مــن خودم کارم 

را انجــام مــی دم. » گفت: »نــه چیزی نیســت الان خوب 

میشــم! » دوباره شــروع کردیم دنبال ســنگ جمع کردند. 

آخرین ســنگ را گذاشــتم زیر لاســتیک، قفل چرخ ها را 

چرخاندم گفتم: »بــرو کنار می خوام آمبولانس رو روشــن 

کنم! » کنار آمد، خدا خدا کــردم که دربیاد گفت: »آرام گاز 

بده. » اســتارت زدم، تو دنده گذاشــتم کمی جلو رفت و یه 

خورده جابجا شــد، دوباره گذاشــتم تو دنده عقب، چند بار 

عقب و جلو کردم، احســاس کردم آمبولانس از توی گودال 

در آمد، پیاده شــدم و چرخ های جلو رو آزاد کردم، آســمان 

دوباره روشن شد. سرباز را صدا زدم: »بیا سوار شو تو رو ببرم 

بهداری! » دیدم صدایی نمیاد پیاده شدم با نگرانی نگاهی به 

اطراف کردم کسی نبود. نمی دانم کجا رفته بود. با عجله رفتم 

درب عقب آمبولانــس را بازکردم ببینم وضع مجروح چطور 

اســت، وقتی در را باز کردم دیدم اثری از مجروح نیســت. 

یکی تکانــم می داد و می گفت بلند شــو، مجروح داریم. 

سراســیمه با وحشــت بلند شــدم و نگاهی به داخل سنگر 

انداختم و ســلطانی را دیدم که از ســنگر خارج می شــد. 


